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شهلا دانشفر 
ایران در سال 89
سال 89 پایان می یابد. این سال، سال تهاجم اقتصادي بيسابقه به زندگي و معيشت كارگران و كل جامعه بود. سال ٨٩ سال سركوب گسترده تر جمهوري اسلامي در برابر خيزش انقلابي مردمي بود كه به خيابان آمده بودند و با شعار مرگ بر ديكتاتور حكم به رفتن اين رژيم دادند، بود. بدنبال خیزش انقلابی و تظاهراتهاي ميليوني مردم در سال ٨٨، جمهوري اسلامي با سركوب و جنايت توانست خيابان ها را از دست مردم بگيرد، اما مردم عقب ننشستند و  در سال ٨٩ اعتراضات در اشكال ديگري تداوم يافت و شاهد اشكال متنوعي از اعتراض و مبارزه و تعين يافتن بيشتر خواستهاي مردم و سازمانيابي مبارزاتشان بوديم. در سال ٨٩ نقطه عطفي در جنبش عليه اعدام و سنگسار را شاهد بودیم. این سال از یک زاویه، سال مبارزه علیه اعدام و سنگسار، سال مينا احدي بود. سال حضور قدرتمند حزب كمونيست كارگري ايران در اجلاس جهاني كار آي ال او و تظاهراتهايي چون تظاهرات در صد شهر عليه اعدام و براي آزادي زندانيان سياسي بود. سال ٨٩ سال "كمپين يك قانون براي همه" و فعاليت هاي برجسته مریم نمازی عليه اسلام سياسي و در مبارزه براي نجات جان سكينه محمدي آشتياني بود.  اكنون در پايان سال ٨٩ و شروع سال جديد، موج جديدي از اعتراضات توده اي سربلند كرده است. روزهاي اعتراضي مردم به هم نزديكتر و فشرده تر شده و شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي از سرگرفته شده است. بويژه بدنبال انقلابات زنجيره اي در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه افق جديدي در مقابل مردم به جان آمده ايران براي سرنگوني اين رژيم قرار گرفته است و شعار "مبارك، بن علي، نوبت سيد علي" بيانگر اين فضا  و اين چشم انداز است. بدين ترتيب در پايان سال ٨٩ همه چيز نويد بخش تعيين تكليف نهایی مردم با حكومت اسلامي است. میتوان بسیار امیدوار بود که سال ٩٠ سال انقلاب در ايران خواهد بود. نگاهي سریع به برآمدهای برجسته در سال ٨٩ ميتواند تصوير روشني از موقعيت امروز ما در پايان اين سال در مقابل ما قرار دهد:
اول ماه مه ٨٩ یک اتفاق سیاسی مهم
اول مه ٨٩ روزي بود كه به روشني نشان داد كه خيزش انقلابي مردم،  متعين و با خواستهايي روشن است. اين را از قطعنامه هاي اول مه و بيانيه هايش به روشني ميشد ديد. بيانيه اي كه بطور واقعي انعكاس خواستهاي كل جامعه است. اول مه سال ٨٩ نمايشي از اتحاد كارگران حول خواستهايشان بود. ده تشكل كارگري جمع شدند، بيانيه دادند، فراخوان دادند و جمع هاي ديگري از كارگران، معلمان، دانشجويان، به آن پيوستند.  بيانيه اي كه از جمله  بر لغو مجازات اعدام، آزادي بدون قيد شرط سياسي و حق تشكل، اعتصاب، اعتراض، تجمع، لغو قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و برابري زن و مرد در تمام عرصه هاي زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، خانوادگي، و ديگر خواستهاي فوري كارگران و كل جامعه تاكيد گذاشت. 

- اعدام فرزاد كمانگر و ٤ فعال سياسي و برپا شدن موجي از اعتراض عليه اعدام

١٩ ارديبهشت جمهوري اسلامي فرزاد كمانگر و ٤ فعال سياسي همراه او علي حيدريان٬ فرهاد وکيلي٬ شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان را در زندان اوين به اتهام "محاربه" به دار آويخت. این جنایت موجی از خشم و نفرت را در ایران و دیگر کشورهای جهان علیه حکومت اسلامی به حرکت درآورد. مردم کردستان با اعتصاب میلیونی شان انزجار خود را از حکومت ابراز کردند.  از سوی تشکل های مختلف کارگری و جوانان آزادیخواه در شهرهای مختلف و معلمان و بخش های مختلف جامعه علیه این اعدام ها بیانیه ها داده شد و جامعه رساتر از هر وقت انزجار خود را از اعدام و علیه حکومت این ماشین سرکوب و جنایت اعلام داشت. در خارج کشور سفارتخانه های جمهوری اسلامی هدف حمله و تسخیر ایرانیان آزادیخواه قرار گرفت و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در تظاهراتهای گسترده در تمام کشورها طنین انداخت. از جمله در جلال آباد افغانستان مردم در حمایت ازمبارزات مردم ایران و علیه اعدام ها راهپیمایی و تظاهرات کردند و عکس فرزاد را به دست گرفتند و مرگ برجمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای شعار دادند. جمهوری اسلامی این ٥ فعال سیاسی را کشت، تا انقلاب را که بطور واقعی بخاطر تعمیقی که پیدا کرده و رادیکالیسمش وارد فاز جدیدی شده بود، عقب زند، اما خشمی که در دل مردم انداخت، طوفانی را به راه انداخت که به قیمت گزافی برای حکومت تبدیل شد. عكس العمل به اعدام فرزاد كمانگر و ٤ فعال سياسي ديگر فضاي رزمنده و رادیکال جامعه را بيش از پيش جلو کشید. از مادر فرزاد كمانگر تا وكيل فرزاد و شيرين علم هولي، از مردم افغانستان تا كردستان از همبندان اين عزيزان جانباخته تا تشكلهاي كارگري همه و همه اعدام اين عزيزان را محكوم كردند و خواهان لغو مجازات اعدام شدند. 
٢٣ ارديبهشت اعتصاب عمومي در شهرهاي كردستان
٢٣ ارديبهشت اعتصاب عمومي در شهرهاي كردستان به فراخوان كمونيست ها شكل گرفت. در اين روز مردم در شهرهاي مختلف در کردستان علیرغم حکومت نظامی و همه تشبثات جمهوری اسلامی، اعتصاب عمومي کردند. اکثر مدارس و دانشگاه ها و تقريبا بيش از هشتاد درصد مغازه ها و بخش زيادي از مراکز کار و توليد تعطیل بود و جمهوری اسلامی روشن تر از همیشه خود را در محاصره نفرت مردم دید. این اعتصاب یکپارچه مردم کردستان فقط قدرتنمایی شکوهمند در اعتراض به اعدام سفاکانه پنج عزیز مردم در ٢٣ ارديبهشت و اقدامي تعيين كننده در به شکست کشاندن سیاست اعدام و ارعاب رژیم نبود؛ بلكه این حرکت عظیم و توده ای توازن قوای سیاسی در ایران را به زیان رژیم بشدت برهم زد و بطور واقعي  گامی مهم در پیشروی انقلاب مردم بر علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری بود.
 گسترش دستگيري فعالين كارگري و فعالين سياسي در سال ٨٩ و كمپين هاي اعتراضي

 سال ٨٩ جمهوري اسلامي به دستگيري و پيگرد فعالين كارگري و فعالين سياسي در عرصه هاي مختلف شدت داد. از جمله ٢٠ خرداد سعيد ترابيان از اعضاي سنديكاي واحد دستگير شد و بدنبال كمپيني اعتراضي از زندان آزاد گرديد. اما همچنان فشار بر روي سر فعالين و رهبران كارگري تداوم يافت. در اين سال اعضاي سنديكاي واحد و نيشكر هفت تپه مرتبا زير فشار و تهديد و دستگيري قرار گرفتند و هم اكنون منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، غلامرضا غلامحسيني از كارگران شركت واحد و رضا رخشان از كارگران نيشكر هفت تپه و بهنام ابراهيم زاده فعال و رهبر كارگري با حكم ٢٠ سال زندان در بازداشت بسر ميبرند. در اعتراض به اين دستگيريها كمپيني جهاني براي آزادي كارگران زنداني اعلام گرديد. صداي اعتراض كارگران زنداني در سطح نشست هاي بزرگ اتحاديه هاي كارگري در سطح جهاني انعكاس يافت. در نروژ ٤ اتحاديه بزرگ كارگري فراخوان به تظاهرات دادند. در تظاهرات هاي مختلف براي آزادي زندانيان سياسي از جمله در ٧ اوت (١٥ مهر) و ٢٩ ژانويه (٩ بهمن)، هفته اعتراض به حكم اعدام حبيب لطيفي و دستگيري اعضاي خانواده او  همه و همه مناسبت هايي بود كه عكس كارگران زنداني و فعالين سياسي بدست گرفته شده و در سطحي جهاني انعكاس يافت. 
 كهريزك پرونده اي كه هرگز بسته نخواهد شد.

در طول سال ٨٩ يك معضل جمهوري اسلامي فشار جامعه براي محاكمه دست اندركاران جنايت كهريزك بود. پرونده اي كه جمهوري اسلامي هيچگاه از آن خلاصي نخواهد داشت. ٩ تير جمهوري اسلامي ناگزير شد كه نتيجه رسيدگي به پرونده كهريزك و كوي دانشگاه را اعلام كند. جمهوری اسلامی شماری از مامورین درجه چندمش را به زندان و قصاص محکوم کرد تا صدای اعتراض را بخواباند. اما خانواده ها به قصاص رضایت ندادند و بر محاکمه علنی سعید مرتضوی سرجلاد جمهوری اسلامی تاکید کردند. جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی در این زمینه کرد و نام سعید مرتضوی را بعنوان متهم پرونده کهریزک اعلام کرد اما رسما اقدامی علیه او صورت نگرفت. این پرونده هنوز باز است. 
حضور برجسته فعالین حزب كمونيست كارگري در اجلاس سالانه "آي ال او" 
٢ ژوئن (١٢ خرداد) بسیاری از رسانه های جهان اعتراض کادرهای حزب کمونیست کارگری به دستگیری کارگران در ایران، و خواست اخراج هیئت جمهوری اسلامی از آی ال او را گزارش کردند. حضور برجسته کادرهای حزب كمونيست كارگري ايران در اجلاس سازمان جهاني كار و بلند کردن عکس فرزاد کمانگر و کارگران زندانی، انعکاس وسیعی یافت. ما با اين حركت پيام كارگران و انقلاب مردم ايران را به گوش جهانيان رسانديم. ما با اين حركت كارگران ايران و خيزش انقلابي مردم ايران را نمايندگي كرديم. ما صداي اعتراض مادر فرزاد كمانگر و همه جانباختگان راه آزادي بوديم. ما صداي اعتراض عليه زندان و شكنجه و اعدام بوديم. عكس هاي آشناي فرزاد كمانگر و منصور اسانلو و ابراهيم مددي در دست ما در اين كنفرانس توجه همه را بخود جلب كرده بود و نام فرزاد كمانگر در اين كنفرانس ثبت شد. ما  در اين اجلاس اعلام كرديم كه  جاي قاتلان فرزاد كمانگر پشت ميز محاكمه است و بايد محاكمه شوند و  بايد با جمهوري اسلامي همان برخوردي شود كه با رژيم آپارتايد نژادي آفريقاي جنوبي شد. 

سال ٨٩ سال مبارزات جانانه مردم عليه اعدام 
در سال ٨٩ شاهد صحنه هاي شورانگيزي از مبارزه مردم عليه اعدام بوديم. اين مبارزات دو وجه داشت يكي در سطح جهاني با كمپين هايي جهاني چون كمپين براي نجات جان شهلا جاهد، كمپين براي نجات جان حبيب لطيفي، كمپين براي نجات جان سكينه محمدي آشتياني كه عليه سنگسار و اعدام بود و سازمان دادن تظاهرات هاي گسترده در سطح جهاني كه به راستي يكي از نقطه عطف هاي مهم در پيشبرد جنبش جهاني عليه اعدام بود. كمپين هايي كه به رهبري مينا احدي و حزب كمونيست كارگري ايران به جلو رفت و همانطوريكه بالا تر اشاره كردم جمهوري اسلامي را در سطح جهاني به چالش كشيد. كمپين هايي كه سياست ما براي به انزوا كشاندن جمهوري اسلامي در سطح جهاني و بستن سفارتخانه هاي اين رژيم جنايتكار در سطح جهاني و محاكمه سران رژيم بخاطر ٣٢ سال جناياتشان گامهاي بزرگي به جلو برد. 
وجه ديگر مبارزه عليه اعدام در داخل ايران بود. از جمله تجمع در مقابل زندان سنندج و تلاش براي نجات جان حبيب لطيفي كمپيني كه يك سر آن در سنندج و سر ديگرش در سطح جهاني بود و وقتي اعلام شد كه اعدام او به تعويق افتاده است، موجي از شادي در سنندج و در همه انسانهاي آزاديخواهي كه اين جنبش عظيم را تعقيب ميكردند، برپا شد. لغو مجازات اعدام اكنون به يك بند قطعنامه ها و بيانيه هاي اعتراضي در ايران تبديل شده است.

 كمپين عظیم و جهاني نجات سكينه محمدي از سنگسار یک رویداد مهم سال 89 بود

سال ٨٩ سال كمپين جهاني براي نجات جان سكينه و فشاري گسترده و جهاني عليه جمهوري اسلامي بود. سال ٨٩ سال مينا احدي و نقش برجسته او بعنوان رهبر جنبش جهاني عليه اعدام و به چالش كشيدن جمهوري اسلامي در عرصه جهاني بود. كمپيني كه کادرها و شخصیت های بسیاری در آن نقش ایفا کردند و آنرا به یک کارزار مهم علیه جمهوری اسلامی و علیه قانون شنیع سنگسار تبدیل کردند. ماجرا از اين قرار بود كه تير ماه ٨٩ در پي نامه هايي كه فرزندان سكينه محمدي در طلب استمداد از مردم دنيا براي نجات جان مادر محكوم به سنگسار خود انتشار دادند، از سوي كميته بين المللي عليه اعدام، كمپيني جهاني براي نجات جان سكينه و عليه اعدام و سنگسار اعلام شد. در اين كمپين يكبار ديگر جبهه انسانيت و مبارزه براي آزادي و برابري و سوسياليسم و مبارزه عليه قوانين عقب مانده و ضد انسان و مذهبي عليه اعدام، عليه سنگسار به ميدان آمدند و اخبارش به سرتيتر اخبار بسياري از رسانه هاي جهاني تبديل شد. كمپيني كه جمهوری اسلامی را ناچار کرد بارها در صدا و سیما و رسانه هایش نسبت به آن عکس العمل نشان دهد و علیه مینا احدی و چهره های دیگر لجن پراکنی کند و رسوایی بیشتری برای خود ببار آورد.  كمپيني كه بدنبال خود تظاهرات هاي سراسري هجده تير عليه سنگسار و اعدام، ٢٤ ژوئيه روز اعتراض جهاني براي نجات جان سكنيه محمدي و عليه اعدام و تظاهرات در ٣٢ شهر جهان، و تظاهرات معروف به صد شهر در  ١٨ اوت (٢٦ مهر) كه هزاران نفر در بيش از صد شهر جهان براي نجات جان سكينه محمدي و عليه اعدام به خيابان آمدند و انسانيت را فرياد زدند را داشت. اين كمپين عظيم بود، شخصیتها و كادرهاي كمونيست و انسان دوست بسياري در كشورهاي مختلف فعال آن بودند و توانست نيروي عظيمي را عليه اعدام و در دفاع از انسانيت به ميدان آورد. 
سال ٨٩ و كارگران

سال ٨٩  اعتراضات كارگري همچنان يك ركن مهم اعتراض در ایران بود. سالي كه با فراخوان ده تشكل كارگري و بيانيه كارگران به اين مناسبت آغاز شد . سالي كه اعتراضات كارگري هر روز گسترده شده و در اشكال اعتصاب و بستن جاده و دادن قطعنامه و بيانيه و سازمان دادن به خود جلو رفت. از جمله در بهمن ماه امسال ٦ تشكل كارگری سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با انتشار بیانیه‌ای، شیپور حركتی اعتراضی حول خواست افزایش دستمزدها را بصدا در آوردند. بيانيه اي كه در آن اعلام شده بود كه همانطور كه قيمت ها چند برابر افزايش يافته است، دستمزد ما كارگران نيز بايد چندين برابر افزايش يابد و با اين سطح قيمت ها حتي با دو ميليون تومان دستمزد نميتوان زندگي كرد. و به اين ترتيب بيانگر حرف دل كل جامعه بود. و بدنبال آن ١٩ كارخانه با خواست يك ميليون و پانصد هزار تومان حمايت و پشتيباني خود را از اين حركت اعلام داشتند. 

تعرض جوانان و مردم به جمهوري اسلامي در چهارشنبه سوري 
و بالاخره آخرين رويداد مهم در سال ٨٩ تعرض جوانان و مردم به حکومت در چهارشنبه سوري در دهها شهر بزرگ و کوچک بود. برپايي چهارشنبه سوري در ابعاري گسترده و سراسري، رقصيدن زن و مرد در وسط خيابان در مقابل چشمان وحشت زده حكومت، شكستن ديوارهاي آپارتايد جنسي و به راه انداختن كارناوال شادي با شعارهاي مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي، مبارك، بن علي، نوبت سيد علي،  اين روز را به يك روز مهم اعتراض عليه جمهوري اسلامي تبديل كرد.
اينها همه گوشه هايي از اتفاقات مهم در اوضاع متحول جامعه ايران در سال ٨٩ است. اما در ماههاي پاياني سال ، همانطور كه بالاتر اشاره كردم با شروع زنجيره اي از انقلابات در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه، فضا يكباره متحول شد. مردمي كه مترصد فرصتي بودند تا دوباره به خيابان بيايند و تكليف رژيم جنايتكار جمهوري اسلامي را يكسره كنند، با انقلاب مصر و تونس افق و چشم انداز جديدي پيدا كردند. انقلاب فيس بوكي و تويتري به گفتمان خيزش انقلابي مردم ايران نيز تبديل شد. در فيس بوكها جوانان قرار مدار روزهاي اعتراض را گذاشتند و در نتيجه سه شنبه هاي اعتراض شكل گرفت. حزب كمونيست كارگري ايران بر فراخوانهاي شكل گرفته از پايين و از ميان مردم براي سه شنبه هاي معروف،  تاكيد گذاشت و كل جامعه را به اعتراض وسيع در اين روزها فراخواند.  ٢٥ بهمن اولين روز از موج جديد تظاهراتهاي خياباني مردم ما شاهد اعتراض گسترده هزاران نفره مردم بوديم. شعار مبارك، بن علي ، نوبت سيد علي بيان هم سرنوشتي انقلاب ايران و انقلابات منطقه عليه ديكتاتوري و براي آزادي و برابري را بيان ميكرد. در همين راستا هشت مارس امسال روز جهاني زن به روز مرگ بر ديكتاتور گفتن تبديل شد و بيش از بيش رنگ چپ و راديكال جنبش انقلابي مردم ايران را نشان داد. و بالاخره چهارشنبه سوري به يك روز اعتراض سياسي كل جامعه عليه قوانين ارتجاعي اسلامي، عليه آپارتايد جنسي، و عليه اين رژيم ضد شادي و ضد انسان تبديل شد. شعار مرگ بر ديكتاتور سر داده شد و مردم رقص و شادي كردند محله به محله با سركوبگران رژيم جنگيدند. اكنون حرف مردم اينست كه اين كافي نيست. بايد اعتراض را هر روزه كرد. بدين ترتيب ما شاهد نزديك شدن فاصله روزهاي اعتراض مردم هستيم. ما شاهد سازمانيابي اعتراضات مردم هستيم. در كنار اعتراضات در خيابان ما شاهد شكل گيري جنبش نپرداختن قبض ها، جنبش مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها و محاصره جمهوري اسلامي در تمامي عرصه ها هستيم. اكنون در آستانه سال ٩٠ تداوم اين مبارزات، سازمانيافتن ما در محلات و سازمان دادن تظاهرات هاي محلي، همبستگي با خانواده هاي زندانيان سياسي و پيوستن به تجمعات آنها در مقابل زندانها خصوصا در روز اول سال نو كه سنتا روز همبستگي با زندانيان سياسي است، تدارك اعتصابات گسترده كارگري در بستر توازن قواي متناسب كنوني همه و همه گامهاييست كه بايد برداريم. 
در آخر اين را هم بگويم سال ٨٩ بدنبال توقفي چند ماهه كانال جديد اين كانال انقلاب به راه افتاد، تلفن هاي پرشور و مرگ بر جمهوري اسلامي گفتن ها در اين كانال از سر گرفته شد. تماس با اين كانال و عضويت در حزب كمونيست كارگري ايران، آن چتريست كه همه اين اعتراضات را چتري ميدهد و در اوضاع سياسي امروز تعيين كننده است. فراخوان من به همه انسانهاي آزاديخواه و سرنگوني طلب اينست كه بياييد و به حزب خود بپيونديد.
